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محمدرضا پهلوى را تشويق مى كند تا به اجراى 
يك برنامه اصلاحاتى در كشور دست بزند. آقاى 
رئيس جمهور در ادامه، اجراى اين اصلاحات را 
شرط آمريكا براى حمايت از شخص شاه بيان 
مى كند اما به واقع اين سياست خارجى آمريكا 
دربرابر كشورهاى توسعه نيافته جهان سوم و 
خاورميانه بود تا ضمن جلوگيرى از انقلاب سرخ و كاهش 
خطر كمونيسم، زمينه ايجاد انقلاب سفيد را فراهم آورد و از 
گسترش فعاليت هاى مردم عليه حكومت هاى دست نشانده 
خود جلوگيرى كند. در يكى از لايحه هاى اين انجمن شرط 
اسلاميت، از انتخاب شوندگان حذف و قسم به «كتاب 
آسمانى»، جايگزين «قسم به قرآن» شده بود. دادن حق 
رأى به زنان، دومين لايحه اين انجمن بود كه با اعتراض 
ــداد،  روحانيان كشور روبـــه رو شــد. پس از ايــن رخ
امام خمينى(ره) تعدادى نامه مى نويسد و از «حجت الاسلام 
سيدجواد علم الهدى» مى خواهد تا اين تحريرات را كه در 
آن ها مقصود نهضت اسلامى ذكر شده بود، به بزرگان 
روحانى مشهد برساند. اين نامه كه به تاييد علماى دينى 
رسيده بود، مبارزاتى را با محوريت روحانيان مشهد در 
مخالفت با  طرح  انجمن هاى ايالتى و ولايتى رقم زد اما 
درنهايت شاه در 19دى1341 خبرِ به رفراندوم گذاشتن 
اصلاحات خود را رسانه اى كرد و همه مردم را به شركت در 
آن فراخواند. اين حركت سبب شد امام خمينى نيز در 
واكنشى اعتراضى، عيد نوروز را تحريم كند. سه ماه بعد درپى 
تحريم عيد نوروز، از روز نخست فروردين در خيابان هاى 
مشهد، پرچم سياه نصب شد و خانه علما پايگاه تجمع هاى 
مردمى قرار گرفت. همچنين حضور زائران در عيد نوروز 
سال1342 فرصتى را فراهم آورد تا روحانيان و مردم مبارز 
مشهد، دست به پخش اعلاميه بزنند كه شهربانى اين افراد را 
در همان روزها دستگير كرد و به ساواك تحويل داد. به دنبال 
اين اتفاق، يك مجلس سوگوارى در خانه يكى از علماى 
مطرح مشهد برگزار شد و مردم از حوادث روى داده باخبر 
شدند. اين روشنگرى سبب شد آتش مخالفت ها در مشهد 
ــالا بگيرد و خبرش بــه دربـــار بــرســد. همان ايــام  ب
«سيد جلال الدين تهرانى»، استاندار خراسان، پيامى با اين 
مضمون ازسوى شاه دريافت كرد: «من در تهران و قم، توى 
دهن روحانيت زدم. تو هم در خراسان با قاطعيت ايستاده و 

وظيفه خود را انجام بده.» آن  روز هم زمان با ارسال اين پيام، 
ماموران رژيم به مدرسه فيضيه قم و طالبيه تبريز يورش 
بردند و عده زيادى از روحانيان را به شهادت رساندند. با 
انعكاس خبر حمله به مدرسه فيضيه، بازارها و حجره هاى 
مشهد، به مدت پنج روز تعطيل شد. روحانيان دست به 
اعتصاب غذا زدند و از رفتن به مساجد و اقامه نماز خوددارى 
كردند. مردم طاق نصرت هايى را كه براى استقبال نوروزى از 
شاه ساخته شده بود، به آتش كشيدند و ميان ماموران پليس 
و  تظاهركنندگان زدوخوردهاى بسيارى صورت گرفت. اين 
مبارزات در ادامه با انتشار سخنان امام خمينى در روز اربعينِ 
شهداى فيضيه، شدت بيشترى گرفت. اواخر ارديبهشت 
همان سال، از طلابى كه پس از پايان امتحانات عازم 
شهرهاى خود بودند، خواسته شد تا در مجالس محرم كه 
مصادف با خرداد همان سال بود، از خطرى كه اسلام را 
تهديد مى كند، حرف بزنند. دامنه اين مبارزات سرانجام  به 
قيام 15خــرداد ختم شد؛ قيامى كه به گفته مورخان و 
تاريخ نگاران، برجسته ترين و پرمشاركت ترين حركت 
سياسى مردم مشهد در تاريخ انقلاب اسلامى است.گزارش 
پيش رو نقبى است بر اين قيام و تاثير رخدادهاى آن در 

مشهد1342ِ.

   ساواک ۲۵نفر از علمای تراز اول مشهد را تهدید کرد

با نزديك شدن محرم الحرام سال«1383ه.ق» تحركات 
ضدحكومتى علما رونق بيشترى مى گيرد. رژيم پهلوى 
كه مى داند اين حركت ها، مى تواند تبعاتى داشته باشد، 
تصميم مى گيرد راه تكرار بر خطر ببندد؛ به همين سبب 
اسباب يك ميهمانى خودمانى را فراهم مى آورد و با دعوت 
از وعــاظ، علما و منبرى هاى تهران از آنان مى خواهد 
تا در خطابه هاى محرمى خــود، از بيان سخنانى كه 
موجب تحريك افكار و احساسات عمومى مى شود، 
اجتناب كنند، از شاه و اسرائيل نيز سخنى به ميان 
نياورند. به دنبال اين رويه، ساواك در مشهد نيز 25نفر 
از وعاظ ترازاول را فرامى خواند و تهديد مى كند اگر عليه 
مصالح كشور سخن بگويند، با آن ها برخورد خواهد 
شد. ساواك مشهد حتى دستور مى گيرد با فعاليت هاى 
آقايان «ميلانى» و «قمى» به شدت برخورد كرده، از 
منبر رفتن آنان يا برگزارى مجالس روضه در منازلشان 

جلوگيرى كند.

  چه کسی پیام امام را به مشهدی ها رساند؟

در اين شرايط امام خمينى كه محرم و استفاده از شور 
حسينى مردم را فرصت مغتنمى براى مبارزه با رژيم پهلوى 
مى دانست، جمعى از طلاب را براى تبليغ به نقاط مختلف 
كشور مى فرستند. اين طلاب درواقع ماموريت داشتند پيام 
ايشان را به علما و مردم ديگر شهرهاى ايران برسانند. يكى 
از اين افراد كه مامور رفتن به مشهد مى شود، «سيدعلى 
خامنه اى»، طلبه بيست و اندى ساله  مدرسه حجتيه قم 
است كه ازقضا در آنجا حجره اى دارد و به كسب مراتب علم 
مشغول است. آقاى خمينى دو پيام به دست اين طلبه جوان 
مشهدى مى رساند كه يكى، كلى و ديگرى ويژه منبريان، 
وعاظ و طلاب ارض اقــدس است. ايشان در پيام نخست 
مى نويسد: «آماده باشيد براى مبارزه! صهيونيسم دارد بر 
اوضاع كشور مسلط مى شود. اسرائيل بر همه امور سلطه 
پيدا كرده است. امور اقتصادى كشور در دست اوست و 
سياست ايران را در مشت خود دارد.» امام در پيام دوم، 
شيوه مبارزه با رژيم را بيان مى كند: «به منبرى ها بگوييد 
از روز هفتم محرم در منبرها روضه فيضيه را بخوانند و از 
روز نهم، دسته هاى سينه زنى و هيئت راه بيندازند.» رهبر 
معظم انقلاب بعدها در مصاحبه خود با مركز اسناد انقلاب 
اسلامى، واكنش علماى مشهد به پيام آن روز امام را چنين 
شرح مى دهند: «پيام اول امام را به عده اى از علماى مشهد 
رساندم. تنها كسى كه اين پيام را درست گرفت و درك كرد، 
مرحوم «آيت ا... شيخ مجتبى قزوينى» بود. او خود مردى 
مبارز بود و نسبت به امام اظهار ارادت مى كرد. پيام دوم را 
نيز به آقايان ميلانى و قمى رساندم. نظر آقاى ميلانى اين 
بود كه روضه براى فيضيه از روز نهم شروع شود. من گفتم 
هفتم مناسبت تر است، براى اينكه روز نهم، سينه زنى است 
و مردم كمتر پاى منبر حضور پيدا مى كنند و منبرى ها بايد از 
روزهاى قبل مردم را آماده كنند. يكى ديگر از علماى مشهد 

هم برنامه امام را پذيرفتند و اعلام آمادگى كردند.»

  امام خمینی اعلامیه شدید اللحنی ضد رژیم صادر کرد

پس از آن امام خمينى در روز اول محرم، اعلاميه شديد اللحنى 
بر ضد رژيم صادر كرد و در آن ضمن محكوم كردن اقدام آنان 
در تعهد گرفتن از برخى وعاظ براى سخن نگفتن عليه شاه 
و اسرائيل و در خطر بودن اسلام، سران حكومت ايران را به 
سران بنى اميه تشبيه و مردم را به مبارزه علنى عليه حكومت 

دعوت كرد. بيانات آقاى خمينى دركنار اعلاميه ديگر علما 
كه كاغذ نويس شده بود، خيلى زود به مشهد رسيد و در كوچه 
و خيابان پخش شد. گروهى از جوانان مشهدى اعلاميه ها 
را دست به دست مى چرخاندند يا بر روى درها و ديوارها 
مى چسباندند؛ اين موج از همراهى به مذاق ماموران امنيتى 
خوش نمى آمد، بنابراين پس از آن هر كسى را كه درحال 

خواندن يا نصب اعلاميه مى ديدند، بازداشت مى كردند.

  حسن  کبابی در مشهد یک پاسبان را به قتل می رساند

اما اين بزن و بكَن اعلاميه و بگيروببند اعلاميه خوان ها در 
مشهد به چند بازداشت خلاصه نشد و روز سرخ مشهد با 
قتل يك پاسبان نظميه به بلوايى كشورى تبديل شد؛ 
تقويم، روى جمعه 10خرداد ايستاده بود كه «غلامعلى 
شباهنگ» و چند نظميه چى ديگر در خيابان منتهى به 
مسجد گوهرشاد، مشغول گشت روزانه شدند. دقايقى 

بعد، چند جوان كه همان حوالى اعلاميه مى خواندند، 
با ماموران شهربانى درگير مى شوند و در اين ميانه، خون 
غلامعلى شباهنگ، سنگ فرش مقابل مسجد گوهرشاد 
را رنگ مى زند. فرداى آن روز خبرنگار روزنامه اطلاعات 
جريان درگيرى و كشته شدن سرپاسبان مشهد را چنين 
كلمه مى كند: «ساعت8:30 بعدازظهر روز جمعه گذشته، 
مقابل مسجد گوهرشاد مشهد، عده اى از كسبه و اهالى 

اين شهرستان اجتماع كرده بودند و درباره اعلاميه اى كه 
از طرف آيت ا... خمينى عليه دولت منتشر شده بود، صحبت 
مى كردند و عده اى ديگر هم مشغول مطالعه اين اعلاميه كه 
بر ديوار مسجد زده شده بود، بودند. در اين موقع «سرپاسبان 
شباهنگ» و «سرپاسبان على حامد غفاريان»، ماموران 
كلانترى بخش4، براى متفرق كردن مردم اقدام به كندن 
اعلاميه هاى مزبور از ديوار مسجد كردند. به دنبال كندن 

اعلاميه ها، مردم به عمل اين دو مامور به شدت اعتراض 
كردند و بين آن ها نزاع درگرفت. درحين نزاع، شخصى به 
نام محمد حسنى، فرزند حسن، سى ويك ساله، داراى شغل 
كبابى كه بيش از همه به اين جريان دامن مى زد، با كارد 
بزرگى به ميان جمعيت پريد و درحالى كه ناسزا مى گفت، 
دو سرپاسبان مزبور را به شدت مجروح كرد. بر اثر شدت 
ضربات واردشده، سرپاسبان غلامعلى شباهنگ بلافاصله 
درگذشت و سرپاسبان على حامد غفوريان از ناحيه سر 
به سختى مجروح گرديد كه براى معالجه به بيمارستان 

دويست تختخوابى انتقال داده شد.»
 نيروهاى پليس بعد از اين درگيرى، محمد حسنى را كه 
درميان مردم آن گُذر به حسن كبابى شهره بود، به همراه 
جمعى ديگر دستگير مى كند و به كلانترى2 مشهد 
مى برند. روز بعد پيكر غلامعلى شباهنگ با حضور استاندار 
خراسان و جمعى از مسئولان مشهد تشييع و قاتل نيز بعد 
از دستگيرى، محاكمه و به حبس ابد محكوم مى شود. 
پس از اين قتل، ماموران حكومتى تلاش  مى كنند حسنى 
را عاملِ علماى مبارز مشهد معرفى كنند. آقاى ميلانى 
كه متوجه شده بود رژيم مى خواهد با دستاويز قرار دادن 
اين قتل، مشكلاتى را براى روحانيان به وجود آورد، صبح 
روز تاسوعا(12خرداد1342) با انتشار اطلاعيه اى، اقدام 
حسنى را محكوم و او را بى اطلاع از وظايف دينى و تكاليف 
مذهبى معرفى كرد و از مردم خواست كه «از هرگونه 

موجبات انقلاب و اختلال بپرهيزند.»

  عزاداران رفسنجانی، قمه و شمشیر به دست وارد مشهد شدند

در شب عاشورا، تب وتاب اعتراضات مشهد، فزونى گرفت. 
علما در منازلشان سخنرانى هاى ضدحكومتى برگزار 
كردند. در همين ايام هيئت عــزادار رفسنجانى ها كه 
بيشترشان قمه و شمشير در دست داشتند و به رسم هر 
ساله براى عزادارى  عاشورا وارد شهر شده بودند، جو انقلابى 
شهر را تشديد كردند. اين رخدادها باعث شد بعد از قم و 
تهران، شهر مشهد سومين شهر ضدحكومتى ايران در اين 

روزها  باشد.
  روز عاشورا(13خرداد) حدود 10هزار نفر از گروه هاى 
مختلف مردم مشهد در منزل يكى از علماى بنام اين شهر 
تجمع كردند و وعاظى چون انصارى، ابوالحسن ضياء 
و شيخ احمد كافى به منبر رفتند. سپس شيخ عباس 

واعظ طبسى در سخنانى تند به حكومت حمله كرد و 
خواهان مقاومت مردم دربرابر رژيم شد. اين قبيل حركات و 
صدور اعلاميه ها سبب شد تا ساواك در «14خرداد» آقاى 
خمينى را دستگير كند. پيش از رسيدن خبر دستگيرى 
امام به مشهد، برنامه توزيع اعلاميه و چسباندن آن به 
ديوارهاى مسجد گوهرشاد، همچنان ادامه داشت و به 
گزارش ساواك، در اين روز 150نفر از مبارزان دستگير 
شدند. با انتشار دستگيرى امام خمينى، اوضاع شهرهاى 
ــاره متشنج شد، آن چنان كه  تهران، قم و مشهد دوب
همان شب حدود 20هزار نفر در اطراف منزل آقاى قمى 
تجمع كردند تا از ايشان درباره اين اتفاق، كسب تكليف

 كنند.

  حکومت نظامی از صبح در مشهد شروع شد

طبق اسناد موجود، روز «15خرداد» خيابان هاى مشهد 
پر از سرباز و تانك بود و ژاندارم هاى سواربراسب به مردم 
كوچه و بازار حمله و آنان را متفرق مى كردند. بخشى از 
نيروهاى نظامى نيز كه شامل هشت كاميون سرباز اعزامى از 
كلانترى هاى هشت گانه مشهد بودند، به همراه يك گُردان 
سواره براى استقرار در اطراف فلكه حرم، گسيل شده بودند. 
راويان مى گويند آن روز قواى انتظامى و نظامى، شهر را قرق 
كرده بودند، آن چنان كه از رفت وآمد عادى مردم و تردد در 

كوچه و خيابان ممانعت مى شد.

  حدود ۴هزار مشهدی، ظهر عاشورا به سمت مسجد گوهرشاد 

حرکت کردند

چند ساعت بعد، هنوز صداى اذان بر سر گلدسته هاى 
ظهر نپيچيده بود كه جمعيت عظيمى به سركردگى 
يكى از علما براى برپايى نماز، سمت مسجد گوهرشاد را 
پيش مى گيرند. ماموران رژيم اين حركت مردمى را كه 
تاريخ نگاران، جمعيت آن را حدود 3 تا 4هزار نفر نوشته اند،  
بى واكنش نمى  گذارند و قوامىِ فرمانده دو گروه سرباز را در 
اطراف بازار سرشور مى گمارد، درحالى كه كاغذ مهرخورده 
دستگيرى آقاى قمى را در جيب دارد. پس از اقامه نماز ظهر 
آقاى قمى همان طور كه در حلقه مردم قرار دارد، مسجد 
گوهرشاد را به سمت «حمام شاه» ترك مى كند اما در 
سه راهى خيابان حمام به وسيله ماموران بازداشت و به سمت 
آمبولانس ارتش برده مى شود. گروهى از مردم پس از اين 

اتفاق، قصد مى كنند با ماموران درگير شوند اما آقاى قمى 
ممانعت مى كند. مشهدى ها درحال متفرق شدن بودند 
اما سربازان رژيم -كه از كوچك ترين حركت آنان وحشت 
داشت- دست به سلاح مى برند و براى زهر چشم گرفتن 
هم كه شده، عده اى را به ضرب گلوله مضروب و مجروح 
مى كنند. هم زمان با اين رخداد، امام خمينى نيز در تهران 
دستگير مى شود. اين دو غائله، جرقه  واكنش هاى مردمى را 

كه تا آن لحظه زير خاكستر مانده بود، به آتش بدل مى كند.

  تهران، دادستان مشهد و فرمانده ناحیه ژاندارمری خراسان 

را عزل کرد

مشهدى هاى مبارز اين بار به آقاى ميلانى مراجعه مى كنند.  
نظميه چى ها كه از اين مسئله نگران بودند، منزل اين عالم 
را كه آن روزگار در كوچه «آقازاده ها» قرار داشت، محاصره 
و حتى تلفن خانه را قطع مى كنند. اين حركت بى پاسخ 
نمى ماند و چند دقيقه بعد مشهدى ها نيز با بستن بازارها، 
دست به اعتراض و اعتصابى همگانى مى زنند. در ادامه اين 
روز، علما با مخابره تلگراف هاى متعدد به تهران، خواهان 
آزادى علما مى شوند. طلاب در حرم مطهر رضوى تحصن 
مى كنند و مردم اين تحصن را به تلگراف خانه مشهد 
مى كشانند، با اين همه شب هنگام، تهديدهاى ماموران 
رژيم، مانع از گسترش اعتراض ها مى شود. آنان بار ديگر 
گروهى از واعظان و اهل منبرِ مخالف حكومت را بازداشت 
مى كنند و درهاى مسجد گوهرشاد را از 15 تا 18خرداد 
مى بندند.سپس ماموران حكومت در مشهد براى مقابله با 
اعتراض هاى احتمالى مردم، با تشكيل كميته امنيت در 
استاندارى، تصميم به اضافه كردن تعدادى ژاندارم و سرباز 
به نيروهاى شهربانى مى گيرند اما آشوب هاى مشهد به 
تهران مى رسد. رژيم كه بى عرضگى  مزدورانش در مشهد 
را تاب نمى آورد، دادستان مشهد و فرمانده ناحيه ژاندارمرى 
خراسان را عزل مى كند و «على نقى نجدشيبانى» را با 
سمت دادستان و «سرتيپ اشكان» را به عنوان فرمانده 

جديد ژاندارمرى خراسان به مشهد  مى فرستد.
نكته: گزارش پيش رو حاصل پژوهش هاى صورت گرفته 
در اسناد و منابع «مركز پژوهش ها و اسناد آستان قدس 
رضوى»، كتاب«تاريخ معاصر» نوشته دكتر يوسف  متولى  
حقيقى و كتاب «نقش علماى مشهد در انقلاب اسلامى» 

نوشته حسين شمس آبادى است. 
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 گفت وگو  یادداشت 

مریم قاسمی|  امام خمينى(ره) از معدود رهبرانى 

است كه تأثير انديشه هاى فلسفى و عرفانى او 
در جزئى ترين رفتارهايش پيدا بوده است. اين 
شخصيت تأثيرگذار آنچه را در غور در فلسفه 
صدرا به دست آورده بود، با ديدگاه هاى عرفانى 
خود آراست تا حاصل آن يعنى انديشه هايى نو 
و همگام با مقتضيات زمان به انقلاب اسلامى 
ايران بينجامد، انديشه هايى كه نگاهى نو به 
سياست داشت و اين موضوعى است كه مهدى 
واعظ عبايى (عبايى خراسانى) بر آن تأكيد 
مى كند. اين فعال سياسى سرشناس مشهدى 
متولد 1329 است و از كودكى در محيطى 
دينى و سياسى و در خانواده يكى از روحانيان 
مطرح خراسان پرورش يافت. او به مرور با فعالان 
سياسى و مذهبى مشهد - از محمدتقى شريعتى 
تا آيت ا... خامنه اى- ارتباط پيدا كرد و در محافل 
مختلف شركت كرد. به مناسبت فرا رسيدن 
سالروز ارتحال امام خمينى(ره)، با عبايى 
خراسانى كه اكنون رياست شوراى هماهنگى 
احزاب اصلاح طلب خراسان رضوى را به عهده 
دارد، درباره انديشه هاى امام گفت وگو كرده ايم.

  دمیدن نور عرفان در فلسفه

عرفان و فلسفه 2 مسير دستيابى به آگاهى 
است كه چه بسا جدا از هم باشند و هريك 
انديشمندان و صاحب نظران ويژه خود را دارد. 
اما امام خمينى(ره) از شمار عالمانى است كه هم 
در عرفان و هم در فلسفه صاحب ديدگاه و گرايش 
بوده اند، موضوعى كه ممكن است در نگاه اول 
توجيه پذير نباشد اما تأثيرگذارى امام(ره) در 
همين قضيه نهفته است. واعظ عبايى در اين باره 
مى گويد: سخن گفتن از امام خمينى(ره) 
به دليل جنبه ذى وجــوه ايشان خيلى ساده 
ــام(ره) فقيهى جامع و صاحب نظر  نيست. ام
در اصول و فقه و كلام و صاحب مكتب بوده اند 
و افزون بر اين ها به عنوان فيلسوف و عارف هم 
مطرح هستند. در حقيقت امام(ره) فيلسوف 
مكتب صدرايى هستند كه آميخته از 2 مكتب 
مشا و اشراق است. يعنى ايشان ديدگاه هايى در 
فلسفه و عرفان و تركيبى از اين 2 با هم دارند كه 
پيش تر در شيخ اشراق و محى الدين ابن عربى 

نيز نمايان بود.
به گفته عبايى، مكتب ملاصدرا تفاوت هاى 
كيفى و حتى ريشه اى با حكمت شيخ اشراق 
سهروردى و انديشه محى الدين ابن عربى 
دارد اما حكم كلى مكتب اشراق يعنى دميدن 
نور عرفان در فلسفه، در مكتب صدرالمتألهين 
ملاصدرا جلوه گر شده است كه ديدگاه امام 
هم پيرو همين مكتب است. اين فعال سياسى 
ادامه مى دهد: در حقيقت بعد از فلسفه ملاصدرا 
فلسفه ديگرى در كشور ما قد علم نكرده است و 
فيلسوفان بعد از ملاصدرا همان شارحان مكتب 
او هستند. كسانى مثل مرحوم قاضى سعيد قمى 
و مدرس زنوزى كه مكتب صدرايى را توضيح و 

شرح دادند اما چيزى به آن اضافه نكردند. 
امام خمينى(ره) هم به عنوان يكى از شارحان اين 
مكتب يا به عنوان كسى كه دلبستگى به مكتب 
فلسفه صدرايى دارند، ديدگاه هايى آميخته از 
فلسفه و عرفان دارند؛ ازاين رو وقتى عامه مردم 
در رفتار امام دقيق مى شوند يك چهره عرفانى 
از او مى بينند؛ امامى كه عبادتش، توجهش به 
خداوند و حرف هايش درباره توحيد ويژه  است و 
از همان حكمت اشراق برخاسته است. مردم ما 
شايد متوجه تفاوت اين مكتب با آن مكتب يا فرق 
بين فلسفه و عرفان نباشند، شايد دانشى درباره 
فلسفه فارابى يا عقلانيت ابن رشد نداشته باشند 
اما در رفتار امام يك جور وارستگى مى بينند و 
مى گويند اين فرد افزون بر اينكه دانشمند است، 

تكبر ندارد.

  فیلسوف یا عارف؟

انديشه هاى امام (ره) در فلسفه از سويى و 
رفتارهاى عارفانه ايشان از سوى ديگر اين 
پرسش را در ذهن برمى انگيزد كه آيا امام را بايد 
بيشتر فيلسوف دانست يا عارف. عبايى معتقد 

است امام خمينى(ره) را بايد بيشتر عارف 
دانست. به گفته او گرچه امام فلسفه صدرايى 
را پيش مرحوم شاه آبادى بزرگ خوانده و 
شاگرد مرحوم علامه قزوينى، از استادان 
بزرگ فلسفه، بوده اند، در جامعه فلسفى، 
فيلسوف به كسى گفته مى شود كه در يك يا 
2 ماده از مسائل فلسفى صاحب نظر باشد، مثلا 
غلامحسين ابراهيمى دينانى فيلسوفى است 
كه در  مكتب مشا نظر مى دهد و نقدهايى هم 
به فلسفه اشراق دارد. درباره حضرت امام(ره) 
ما دست كم چنين نقدها و يا ديدگاه هايى ويژه 
خودشان سراغ نداريم اما چيزى كه از ايشان 

ديده شده، رفتارهاى عارفانه ايشان بوده 
است. رفتارهايى كه براى مردم يك جور 
شيفتگى به امــام(ره) ايجاد كرده و سبب 

شده است او را عارف بشناسند.

  دیدگاه امام درباره مولانا

با دقت در انديشه هاى رهبر كبير انقلاب 
به نقاطى مى رسيم كه ممكن است ازنظر 
برخى عالمان محل برخورد 2 ديدگاه 
مختلف باشد؛ علاقه امام(ع) به انديشه هاى 
مولانا با توجه به تفاوت مذاهب يكى از 
ــام(ره)  اين هاست. عبايى مى گويد: ام

خودشان خيلى اين مسئله را باز نكردند 
اما با توجه به نگاه ايشان مى شود گفت: 
چون امام(ره) هدف اصلى جامعه روحانيت 
ايرانى از جمله قم و مشهد و... را  مبارزه براى 
توحيد عليه سلطنت مى ديدند، نگاهشان 
اتحاد همه اين ها بود؛ بنابراين به تفاوت ها 
نمى پرداختند. نمونه روشن آن در بيانيه 
معروف نيمه شعبان فروردين 68 اتفاق 
افتاد كه خودشان به ماجرايى اشاره كردند 
(اين مطلب در صفحات 404 تا 409 از جلد 
اول كتاب «يك قرن زندگى پر ماجرا»، 
سال شمار توصيفى زندگى همسر حضرت 
امام(ره)، آورده شده است). بر اساس اين 
ماجرا مصطفى خمينى در مدرسه فيضيه از 
كوزه اى آب خورد كه گفتند اين كوزه نجس 
است، چون پسر روح ا... از آن آب خورده 
است. دليلش اختلاف ديدگاه هاى 2مكتب 
اصلى فلسفى يعنى اصالت وجودى ها و 
اصالت ماهيتى ها بود. اصالت ماهيتى ها 
مى گفتند ماهيت اصل است. بر اين اساس 
ماهيت انسان با ديگر موجودات تفاوت 
دارد و همين تفاوت ماهيت تعيين كننده 
است. اما اصالت وجودى ها مى گفتند ما 
از يك وجود و يك منشأ وجود گرفتيم كه 
اصالت ماهيتى ها تعبير «وحدت وجودى» 
را براى اصالت وجودى ها به كار مى بردند. 
وحدت وجودى از نظر آن ها براى كسانى 
به كار مى رود كه معتقدند وجود موجودات 
از وجود خداوند گرفته شده است؛ بنابراين 
به نظر اصالت ماهيتى ها وجود اين ها وحدت 
دارد، كسى هم كه قائل به وحدت وجود 
باشد مشرك است، مشرك هم نجس است، 
بنابراين خانواده  مصطفى كه از آن كوزه آب 
خورده، وحدت وجودى اند و بنابراين نجس 

است.
ايـن فعـال انقلابـى ادامـه مى دهد: امـا امام 
در بيانـات مختلفشـان تأكيد داشـتند بايد 
پديده هاى قشـرى را كنـار گذاشـت. اينكه 
امـام(ره) كامـلا وحـدت وجودى هسـت يا 
نـه بحـث ديگـرى اسـت. امـا بـه طـور كلى 
اصالت  وجودى هـا -صدرايى هـا پيـرو ايـن 
ديدگاه انـد- بـه يـك وجـود بـاور دارنـد، 
نـه 2 وجـود و آن وجـود اصيـل اسـت كـه 
سرچشـمه فيـض اسـت. توضيـح ديگـر 
اينكـه وجـود مراتبـى دارد و آن مرتبـه اى 
كـه وجـود خداونـد اسـت، بالاتـر از وجـود 
موجـودات اسـت؛ بنابرايـن شـركى وجـود 
نـدارد. امـا اين هـا بحث هاى مفصلى اسـت 
كـه در اينجـا نمى گنجـد. با ايـن توضيحات 
مى تـوان گفـت امـام(ره) مثنـوى مولانـا را 
حاصـل ديدگاه هـاى شـرك آميز نمى داند، 
همچنـان كـه در تفسـير سـوره حمـد 
موضـوع وحـدت وجـود را چون مَثَـل موج و 
دريـا تعبيـر كردنـد، به ايـن معنا كـه گرچه 
مـوج و دريـا 2 چيـز جـدا از هـم هسـتند، 

مـوج برگرفتـه از درياسـت.
عبايى در بخشى ديگر از سخنانش به 
نوآورى هاى امام در انديشه هاى اسلامى 
ــوآورى رهبر انقلاب در  اشــاره مى كند: ن
موضوعات مختلف بود؛ مثلا مقتضيات 
زمان و مكان و نگاه تازه به برخى مسائل كه 
بعدا در عالم اسلام وارد شده بودند از جمله 
نوآورى هاى امام(ره) شمرده مى شود. اينكه 
ايشان مى فرمود براى رسيدن به اهداف 
حج را هم مى شود تعطيل كرد، نماز را هم 
در شرايطى مى شود تعطيل كرد، به همين 
دليل است. از نظر ايشان، آن اسلامى كه 
زمان پيامبر(ص) و امام على(ع) و خلفا ترويج 
مى شد، بر حسب آن زمان بود و حالا اين 
مهم است كه  اگر امام زمان(عج) الان بيايند 
چه كار بايد بكنيم، به باور ايشان شناخت 
اسلام اين نيست كه بدانيم پيامبر(ص) 
چه مى كردند بلكه بايد تشخيص دهيم اگر 
الان پيامبر(ص) مى بودند چه مى كردند! 
بنابراين پرداختن به مقتضيات زمان و 

مكان، شناخت زمان در مسائل سياسى و 
نگاه تازه به احكام ثانويه را مى توان بخشى 
از نوآور هاى ايشان در انديشه هاى اسلامى 

دانست.

  قطعه  الماس تراشیده را درون سطل زباله 

می اندازیم!

اينكه امروز چگونه مى توانيم راه امام (ره) 
-به عنوان شخصيتى با ديدگاه هاى خاص 
در انديشه اسلامى و انقلاب- را ادامه دهيم، 
شايد مهم ترين دغدغه زمان ما باشد. براى 
اين منظور بايد ديد شاگردان امــام(ره) 
چقدر توانسته اند انديشه هاى ايشان را 
گسترش دهند. به باور اين فعال سياسى 
متأسفانه از شاگردان مكتب امام(ره) تعداد 
زيادى صاحب رأى و نظر پيدا نمى كنيم: در 
حقيقت انتظار جامعه اين بود تا كسانى وارد 
كار اجرايى شوند كه فكر مرحوم مطهرى 
در نوانديشى، انديشه سيد جلال الدين 
آشتيانى در فلسفه و عمل مسئولان اول 
انقلاب را در اجرا داشته باشند. وقتى در خارج 
انديشه اسلامى و در انديشه غرب مطالعه 
مى كنيم، مى بينيم چنين افرادى وجود 
داشتند و به جامعه خودشان يارى رساندند؛ 
مثلا برتراند راسل كسى بود كه در مسائل 
ريــز سياسى چــون جنگ ويتنام نظر 
ــى داد. انديشمندان، نظريه پردازان و  م
مردم منتظر بودند او حرفى بزند تا از آن 
استفاده كنند. حرف هاى اين متفكر در 
پايان دادن به جنگ ويتنام بى تأثير نبود؛ 
اما متأسفانه چنين جريانى در جامعه 
ما شكل نگرفت. اگر آدم هاى اجرايى اى 
به اين شكل داشتيم كه با تلفيقى از اين 
ظرفيت ها به درد مردم و مشكلات جامعه 
مى رسيدند وضعيت جامعه امروز ما اين نبود 
و سرمايه هاى اجتماعى مان هدر نمى رفت. 
ــروز سرمايه هاى اجتماعى مان را  ما ام
با دست خودمان هدر مى دهيم. قطعه 
الماس تراشيده را در زباله دانى مى اندازيم. 
انديشمندان ما ارزششان كمتر از آن الماس 

تراشيده نيست.

مِثِل موج و دریا 
اندیشه های امام (ره) در گفت وگو با عبایی خراسانی

نگاره
امام خمينى (ره) در مقطعى از دوران تبعيد در كشور عراق، حلقه هاى 
درس خارج  خود را در نجف اشرف برپا كرد. اين عكس لحظه اى پس 

از يكى از اين حلقه هاى درس را ثبت كرده است. 

 امام، كه سلام و رضوان خدا براو باد، مردم 
را باور داشت، همان طور كه مردم او را با 
همه ايمانشان باور كردند. او خود را با مردم 
تعريف مى كرد، چنان كه مردم هم خود را با 
او تعريف مى كردند و مى كوشيدند روح ا... را 
در خويش هم تعريف كنند تا همان مؤمنان 
ترازى باشند كه انقلاب مى طلبيد. اتكا به 
ايمان مردم بود كه امام را در پيمودن مقتدرانه 
راه خدا يارى مى كرد. اين اقتدار هم چنان در 
نگاه و كلام حضرتش، بارور شده بود كه به 

مردم هم اين يقين را مى داد كه 
اگر با توكل بر خدا، دست به زانوى 
خود بگيريم و يا على بگوييم هيچ 
قدرتى نمى تواند ما را بشكند و يا راه 
رستگارى ما را سد كند، حتى اگر 
شرق و غرب، توان خويش را هم افزا 
كنند، باز هم نخواهند توانست. اين 
را بارها در عصر انقلاب، به تجربه اى 
موفق تبديل كرديم كه هر جا مردم 
پاى كار آمدند، از دشمن خارجى، 

كارى كه مى پنداشتند و مى خواستند 
برنيامد. به جرئت مى توان با مطالعه رابطه 
امام و امت گفت كه خمينى به قدرتى فراتر 
از همه توان ها مجهز شده بود كه تحريم ها 
از شكستن آن عاجز ماندند و جنگ ها هم 
نه تنها از قدرت آن نكاستند كه آن را توانى 
ده چندان دادند. نسل نو شايد در كتاب ها 
خوانده باشد، نسل ما اما به عينه ديد تكيه 
خمينى را بر مردم تا جايى كه وقتى بحث 
كودتاى نوژه پيش آمد و همه را اضطرابِ چه 
خواهد شد فراگرفته بود، پيرِ روشن ضمير 
ما خيلى آرام و آرامش آفرين گفت كه نگران 
نباشيد. فقط راديو و تلويزيون را نگه  داريد تا 
اگر لازم بود من با مردم صحبت كنم. آنان كه 
براى بمباران، به آسمان مى روند مى خواهند 
كه به زمين هم برگردند. مردم تكليفشان را 
مشخص مى كنند. در جنگ هم همين نگاه 
را داشت و به ما هم منتقل كرد كه اگر با هم 

باشيم و همه يك ملت، پيروزى با ماست حتى 
اگر 80 كشور هم پشت به پشت صدام داده 
باشند، اگر مرگ بارترين جنگ افزارها را هم 
برايش هديه بياورند. ما ديديم كه چون با 
هم بوديم، آن ها را شكستيم. 240 هزار تن 
از ميانمان شهيد شدند اما به قدرت افزون تر 
برخاستيم كه ما ايرانيانِ سرفراز، امت خمينى 
شده بوديم كه آمدنش، رسم حكومتش، 
ريشه در مدرسه امامت داشت و باز تعريف 
ةِ بوُِجُودِ  «...وْ لاَ حُضُورُ الحَْاضِرِ وَ قيَِامُ الحُْجَّ
ُ عَلىَ العُْلمََاءِ أن  النَّاصِرِ وَ مَا أخََذَ االلهَّ
ةِ ظَالمٍِ وَ لاَ سَغَبِ  لا يقَُارُّوا عَلىَ كِظَّ
مَظْلُومٍ لأََلقَْيْتُ حَبْلهََا عَلىَ غَارِبهِهَا 
لهَِا» بود.  وَ لسََقَيْتُ آخِرَهَا بكَِأْسِ أَوَّ
همان كه امام على (ع) در خطبه 
شقشقيه، راز قبول خلافت را بدان 
بيان كرد. خمينى بزرگ هم بر 
اساس همان عهد بود كه به ميدان 
آمد و بر همان هندسه رهبرى را به 
عهده گرفت تا مردمان را از چنگ 
ظالمان برهاند والا براى پيرمرد جماران نشين 
كه نصف ليوان آب را براى وعده ديگر 
مى گذاشت، حكومت چه ارزشى مى توانست 
داشته باشد؟ او ارزش افزاى حكومت شد تا 
مردم به حقشان برسند و ارزش هاى انسانى 
و سنت هاى الهى احيا شود والا او به همان 
راهى مى رفت كه مولايش على فرمود. بارى 
امام مردم را باور داشت و براى احقاق حقشان 
در همه ساحت ها مى كوشيد. مردم هم امام 
را باور داشتند و براى انجام تكليف در برابر او 
تا پاى جان ايستاده بودند و هستند هنوز كه 
انقلاب را مشربى روح اللهى است و راه امام را 
چراغ دارى از باورمندان راه او پرچمدار است 
كه در باور ولايت هيچ فرقى ميان خمينى و 
خامنه اى نيست. بارى امام به مردم ايمان 
داشت و مردم هم او را باور داشتند و تا اين 
باور دوطرفه وجود داشته باشد، ايران عزيز و 

پرچم انقلاب در اهتزاز است. 

 امام روح ا...     و منطق حکومت پذیری علوی

غلامرضا بنی اسدی
روزنامه نگار


